
 

 اسب جادوییهای کره  تحلیل و بررسی قصه

 براساس الگوی سفر قهرمانی رابرت بلای
 (22/4/1318، تاريخ پذيرش: 11/3/1318)تاريخ دريافت: 

 1پور مریم اسمعلی
 

 چکیده

، سفر قهرمانی پسرانی است کـه  «کره اسب جادويی»های  همان قصهيا  314تیپ های  محور اصلی قصه
کنند و بـه سـرزمین    دهد، فرار می برايشان ترتیب میهايی که ضدّ قهرمان  از سرزمین مادری به دلیل فتنه

رسـند. در الگـوی    های فراوان در نهايت به پادشاهی می روند. آنها با پشت سر گذاشتن سختی مقصد می
ای را برای تحلیل و بررسی انتخاب کـرده   طراحی کرده است، قصه رابرت بلایسفر قهرمانی مردان که 

کنـد و   و آن هم روايت سفر و زندگی پسری است کـه از سـرزمینش فـرار مـی     جان آيروناست به نام 
 314های تیـپ   شود. در اين پژوهش قصه شاه می ،در سرزمین مقصد 314های  درست مانند قهرمان قصه

که اين دو متن در ساختار  دهد شده است. نتیجه نشان میجان تحلیل  و قصۀ آيرون بلایبراساس الگوی 
 هاست. الگوی مناسبی برای تحلیل اين تیپ از قصه ،های عمیقی دارند و اين الگو و محتوا شباهت

 
، الگوی قهرمان، رابرت بلای های کره اسب جادويی، کهن جان، قصه قصۀ آيرونها:  کلیدواژه

 .شناسی اسب نشانه
 

  

                                                      

 maryam_eessmm1441@yahoo.com. رایانامه:  دانشگاه فردوسی مشهداز دکترای زبان و ادبیات فارسی . 2
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 مقدمه

المللی استت. او بتی  از آنکته در حیطت      ، شاعر، مترجم و سخنور بین2رابرت بلای
شناسی و روانکتاوی مشتهور باشتد، شتاعر معتروف امریکتایی استت. کتتاب          علم روان

 ت  ترجمه شده است مرد مردکه در فارسی با عنوان ت   1یک کتاب دربارة مرد :جان آیرون
، ستفری  ایتن قصته  شناستی استت کته بتا استتفاده از       نخستین کتاب او در حیطت  روان 

ایتتن کتتتاب یکتتی از  بستتیاری،بتته بتتاور مخصتتوص بتته متتردان طراحتتی کتترده استتت. 
ستازماندهی زنتدگی متردان در امریکاستت گکیمتل و      هتا در زمینت    ترین کتاب پرفروش
نیتتز آن را در  8متتورل.  718: 2338؛ مستتنر، 17: 2334و کتتاپرارو،  153: 2334کتتافمن، 

 بتلای برخی هم تلاش   .277: 1027گمورل،  داند شده مفید میسرکوب احیای مردانگیه
اند. مردانگی مولتد یعنتی    ای به نام مردانگی مولد نام نهاده را ساختن پدیده در این کتاب

ای که برای ساختن آن نیاز به زنان، متردان، حیوانتات    گسترش مراقبت از خود. مردانگی
معتقد است این کتاب در عین حال که  مکدوگال . 233: 2334گگارناشل،  و زمین داریم

گمتک   کنتد  ا را بته متحتدکردن احساستات آگتاه متی     مردان را به جنگجویی تشویق، آنه
این نظریه و الگو را فراتر از مصرف و زنتدگی   5سونپتامو  4هالت  .322: 2337دوگال، 

  .487: 1024کند گهالت و تامپسون،  توصیف میروزمرة مردان جامع  امریکایی 
را  اوبرخی به همین دلیتل  است.  یونگبراساس روش  در این کتاب بلایروش کار 

دانند و کتاب او را ادام  ستنت آنهتا قلمتداد    می 7جوزف کمپلو  یونگپیرو و هواخواه 
براستاس تحلیتل    انتد:  . برخی دیگر در مورد روش او گفتته 24: 2331گزیپس،  اندکرده
: 2338گمتارتین،   های باستانی و یک تمثیل قرون وستطایی از روان و روح استت  افسانه

 از جشتنی  در روانکاوانته  اساطیری تلفیقی از داستان ی راروش بلابرخی دیگر نیز  . 10
فرهنگ عامته، تفستیر اجتمتاعی و     و یا آمیختگی  41: 2334گکولتران،  مردانه پیوند تبار

                                                      
1. Robert Bly 

2. Iron John a book about men 

3. Morrell 

4. Holt 

5. Thompson 

6. Joseph John Campbell 
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 تصاویر مقدس، کتاب های و برخی دیگر آن را برگرفته از متن  175: 2337گبانت،  شعر
 .دانند می  47: 2334گکولتران،  ای قبیله جوامع ازلی و قدیمی

محور اصلی الگوی بلای و دغدغ  اصلی او دوری مردان نوجتوان و جتوان جامعت     
 کلاریسا پینکتولا ای که آمریکایی از طبیعت وحشی درونشان است؛ درست مانند نگرانی

هتایی دربتارة   هتا و قصته  دونتد: افستانه  ها میزنانی که با گرگ»در مقدم  کتاب  2استس
در   . بلای8: 2834رد انقراض زنان وحشی دارد گاستس، در مو «الگوی زن وحشی کهن

آن را بته شتیرمرد ترجمته     «مرد مردِ»مترجم کتاب ت   مقدم  کتاب تعریفی از مرد وحشی
گوید: مرد وحشی یتا همتان شتیرمرد کستی استت کته       دهد و می ارائه می ت  کرده است

نشتدنی   رامشناسد و شبیه یک کشتی  یتا استتاد ذن استت. او کتاملاً     های  را می زخم
 ،نیست. زورگو و متجاوز نیست. وقار و زیبایی مردانته دارد. شتجاع، ستلطان، نیرومنتد    

 8منبتو و  1مای . 27: 2834جنگجو، غریزی، حاکم بر قلمرو، آرام و متین است گبلای، 
که در طتول   4گویند: مرد وحشی با مرد وحشیمی ترکیب مرد وحشیدر شرح و ت ویل 

، متمتایز استت.   ندا ده و هم زنان و هم طبیعت آنان را معیوب کردهتاریخ به او تجاوز ش
صفت مرد وحشی در رهبری و هدایت مشکلات و خطاهای خود از مرد درنده و حیوان

ها او را نتاتوان، نترم و پتذیرا و یتا     دهد، مشکلات و دغدغهمتفاوت است. او اجازه نمی
دیگر متردان و پستران را آمتوزش    کند که مانند زنان غمگین کند. مرد وحشی تلاش می

دهد. مرد وحشی قدرت نیروهای درونی که قبلاً او را به تجاوز به زنان و طبیعت رانتده  
  .247: 2337گمای و بومن،  گیردبود، در دستان خود می

تواننتد بتر مفهتومی کته فرهنتگ      در دوران معاصر، متردان دیگتر نمتی    بلایه باور ب
به تصویر کشیده است، تکیه کنند و باید تعریف جدیتدی  امروزی از مردانگی برای آنها 

هایی که سینه به سینه نقتل  ها و روایتها، قصّهدر این مورد به داستان از آن ارائه دهند و
این و  او . ت ثیر کتاب 25: 2834توان اطمینان کرد گبلای، آثار میسایر اند، بیشتر از شده
شتماری از جملته   ت کته پتس از او نویستندگان بتی    ای بوده اسدر امریکا به اندازه الگو

                                                      
1. Clarissa Pinkola Estes 

2. May 

3. Bohman 

4. savage man 
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به تحلیل و تفسیر آرای وی و به ویژه رابط  پدران و پستران   8پیتمن، 1اوشرسون ،2فارمر
 از آن رو که شباهت 8244های تی  صهقدر این مقاله،  . 407: 1025گبیتزی،  نداپرداخته

در ستاختار  دارنتد،   انجت آیترون بسیار فراوانی به این الگو و مضمون و محتتوای قصت    
 و بر آن است که به دو سؤال پاسخ دهد: سنجیده خواهد شد بلایترسیمیه 

 توان به کار برد؟می 824های تی  را در تحلیل قصه رابرت بلایالف ت آیا الگوی 
 ها مشابه و در چه مراحلی متفاوت است؟ب ت این الگو در چه مراحلی با این قصه

 پژوهشپیشینۀ 

ای نیستت.  شتده در بین پژوهشگران الگوی شناخته رابرت بلایالگوی سفر قهرمانی 
های ها نخستین گام است؛ اما در مورد قصهاز این رو استفاده از این الگو در تحلیل قصه

های عامیانت  داستتان گشتاستب در    روایت»هایی نوشته شده است. مقال  مقاله 824تی  
یکی از آنهاستت   فصلنام  ادب حماسیشده در ، چاپی پگاه خداز « فردوسی شاهنام 

هتا ماننتد   دانتد. در برختی مقالته   ها متی که داستان گشتاسب را روایت حماسی این قصه
، چاپ شده علی سکینه قربانو  محمدعلی علومیاز « افسان  ملک ابراهیم و کرة دریایی»

 توصیف شده است. هاهای این قصه، تنها یکی از روایتادبستان فرهنگ و هنردر 

 جان روایت برادران گریم از قصۀ آیرون

. ایتن روایتت در بیشتتر    کترد منتشر  7ویلهم گریم 2350در سال را  5جانآیرونقصّ  
هتای مختلفتی   شود و نامامریکا دیده می و های دنیا از جمله آفریقا، آسیاکشورها و ملت

                                                      
1. Farmer 

2. Osherson 

3. Pittman 

هتای ملتل در    های هر سرزمینی همواره همتاهتا و نظتایر جهتانی دارد و بته همتین ستبب مجموعته قصته         ها و افسانه قصه. 4

کته براستاس فهرستت     های ایرانتی  بندی قصه طبقهدر کتاب  زلفراولری  مااند.  بندی شده گذاری و طبقه ی شمارهیها فهرست

ها،  بندی کرده است. یکی از این بخ  های مختلف طبقه های ایرانی را در تی  تنظیم شده، قصه آرنه تامسونها اثر  جهانی قصه

 گویراستار  ضبط شده است. (Goldener)ها با نام گلدنر  المللی قصه است که در فهرست بین 824تی  
5. Iron John 

6. Wilhelm Grimm 
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نتام  ، در فرهنگ روسیه مردی به2هانس آیرونبرای نمونه، در فرهنگ آلمانی، به نام  ؛دارد
هتزار ستال دارد گرک: بتلای،     10تتا   20قدمتی بتین  این قصه و ... نام دارد.  1مرد پرمو

  و مربوط به پی  از متیلاد مستیح و قبتل از یونتان باستتان استت و حاصتل        3: 2834
  .3: 2331گزیپس،  است متمادیهای قرن ، طیهزاران نویسندهفرسایی  قلم

 از این قرار است: جانآیرونوایت ر
ای عجیب در جنگل، نزدیک به قصر پادشاه در حتال رخ دادن استت. شتکارچیانی     واقعه

آیتد و  ای به قصر پادشاه متی  شوند. روزی شکارچیه غریبه آیند، ناپدید میکه به این منطقه می
ه در جتواب،  پرسد، آیا کاری از دست او ساخته استت کته برایشتان انجتام دهتد. پادشتا      می

رود و کند. شکارچی همراه با سگی بته آنجتا متی   ماجرای منطق  ترسناک جنگل را بازگو می
آیتد، ستگ را   بیند که دستی از آب بیترون متی  رسد، ناگهان میای میوقتی در جنگل به برکه

گتردد و متردان دیگتری را بتا ختود      برد. شکارچی به قصر بتازمی قاپد و به داخل آب میمی
شتوند. پادشتاه    کنند و با مردی با موهای بلند مواجته متی  آنها برکه را از آب خالی می برد. می

گتذارد و کلیتد   جان میکند، اسم  را آیرون مرد را در قفسی آهنی در حیاط قصر آویزان می
کنتد و از تترس اینکته    دهد. پسرک با دزدیدن کلید، زنتدانی را آزاد متی  قفس را به ملکه می

 شود.زن  و مجازات نکنند، با شیرمرد راهی سفر میوالدین او را سر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Iron Hans 

2. The Hairy Man 
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نشتاند و  رسد، پسرک را در کنار برکه متی شیرمرد همراه با پسرک به جنگل انبوه می
شتود. پسترک بتار    گوید که نباید موی  در این چشمه بیفتد وگرنه طلایی متی به او می

شتود. شتیرمرد او را   بترد و طلایتی متی   اش را به داخل آب متی نخست انگشت زخمی
دهد. بار دوم تار موها و بار سوم نیتز  بخشد و به او برای دوم و سومین بار مهلت می می

شود. شیرمرد برای مجتازات پسترک   افتد و طلایی میگیسوان بلندش در آب چشمه می
شتدن   . پسترک پتس از طلایتی   شتود  متی و دوباره راهی ستفر  کند  میاو را از خود دور 
کند. روزی ا ترک و در آشپزخان  قصر پادشاهی دیگر شروع به کار میموهای  جنگل ر

دهد که غذای پادشاه را ببرد. پادشاه بته ایتن دلیتل کته پسترک      سرآشپز به او دستور می
دهد که او را از قصر اخراج کننتد. پسترک   سربند را از سرش برنداشته است، دستور می

سوزد و او را با شاگرد باغبتان عتوض و   یند؛ اما سرآشپز دل  منک را از قصر اخراج می
 کند. در بتاغ روزی بته صتورت اتفتاقی در     ای را در باغ برای او تعیین میشغل و وظیفه

گوید  بیند و به او می که پسرک سربند خود را برداشته است، دختر پادشاه او را می حالی
کند که سربندش را بردارد که دسته گلی برای  بیاورد. دختر پادشاه پسرک را مجبور می

هتای طتلا    ریزد. دختر پادشتاه بته پسترک ستکه    های  میروی شانه اوو موهای طلایی 
شود. پادشتاه بتا کشتورهای همستایه وارد جنتگ      دهد و این ماجرا سه بار تکرار می می
، استبی تهیته   کند می جان که در جنگل با او دیدارشود و پسرک نیز با همراهی آیرون می
صورت ناشناس بستیاری از ستپاهیان دشتمن را از پتای     رود. او بهو به جنگ میکند  می

مراستمی  به کمک دخترش گردد. پادشاه برای شناسایی سوار قهرمان، آورد و برمیدرمی
هتای قرمتز،   دهد. پسرک ستوار بتر استب   های طلایی ترتیب میرا با عنوان پرتاب سیب

کته پسترک در    باید و در مرحل  سوم زمتانی رُ سیب طلایی را از دختر می و سیاه، سفید
کننتد.  ای به پای او وارد متی شوند و ضربهحال فرار است، سربازان شاه به او نزدیک می

کند و پادشاهی و حکمرانی کشور را نیتز برعهتده   در پایان او با دختر پادشاه ازدواج می
 گیرد. می

نظتر گرفتته    هرمتانی متردان در  با استفاده از این پیرنگ، مراحلی را برای سفر ق بلای
، «جتادة ستقوط  »، «شتود وقتی یک متو طتلا متی   »، «بال  و کلید»ند از: ا است که عبارت

بته زنتدگی   »، «ملاقتات بتا زن  »، «در نبتود پتدر   یعط  به پادشتاه »، «خاکستر و اندوه»
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زخم ختوردن از  »و « و سفید های قرمز، سیاهسوار بر اسب»، «بازگرداندن پهلوانان درون
 «.ان پادشاهمرد

 «کره اسب جادویی»های  قصه

اولتری   بندی در طبقه« کره اسب جادویی»یا همان   824تی   هایبدن  اصلی قصه
   به شرح زیر است:38: 2832گمارزلف،  مارزلف

 ؛گالف : تنها پسر پادشاه کره اسبی دارد که از نیروهای جادویی برختوردار استت  ت 2
ی زن پدر حسود، ستایر زنتان حستود، از چتاه پتر از      هاگب : کره اسب او را از دسیسه

 .دهد دارد و نجات می برحذر می دشنه و غذای آلوده به زهر

گوید گوشت کره اسب درمتان  زند و میگالف : زن حسود خود را به بیماری میت 1
کشد. بار سوم آورند، شیهه میکه کره اسب را برای کشتن می  گب : هنگامی ؛درد اوست
 رود.گریزد و به هوا مینشیند و با او میآید، بر کره میمیشاهزاده 

آید و بته شتاگردی باغبتان در قصتر پادشتاهی      گالف : جوان به لباس کچل درمیت 8
بترد،  ترین دختر این شاه که تصادفاً به اصل و نسب او پی میدهد. جواندیگر تن درمی
سه خربزه که به درجات مختلتف   گب : سه شاهزاده خانم با فرستادن ؛شوددلدادة او می

گج : انتختاب   ؛رستانند اند به حضور شاه، علاق  خود را به ازدواج به اطلاع او میرسیده
قرعت  بختت بتا پترواز دادن      :گه  ؛کردن نارنج یا چیزی شبیه بته آن پرتاب :شوهر با گد 

کچتل  کننتد، دختتر کتوچکتر    خواهرهای بزرگتر با پسران وزیر عروسی متی  :گو  ؛پرنده
 شود.کند و مطرود میفرضی را انتخاب می

گب : بتا   ؛شود، تنها دوای او گوشتت آهتو یتا شتکار استت      گالف : شاه بیمار میت 4
کند و آن را تنها وقتتی   کمک کره اسب جادویی جوان هر چه گوشت آهوست جمع می

 :گج  او ؛دهد که آنها را با زدن داغ، غلام و بردة خود کرده است های خود می به باجناق
فقتط گوشتتی کته     :گو  ؛دارد های آهوها را برای خود نگتاه متی   سایر قسمت :سرها، گد 

دهتد و او را درمتان    زن خود به خدمت پادشاه فرستتاده بته او متزه متی     به کمکجوان 
 کند. می
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شناستاند و   ختود را متی   :گب  ؛ستازد  بتا کمتک کتره استب قصتری متی       :گالف ت 5
شتاه   :گج  ؛کنتد  اینکه غلامتی فتراری هستتند شترمنده متی     های خود را با اعلام  باجناق

 شود. می
  .38: 2832گمارزلف،  بازگشت به شادی و خوشی و اعدام زن حسودت 7

ت مربوط به جنوب ت گدرویشتیان   « کرة ابر و باد»های مختلف در این پژوه  روایت
« 2ستیاه  کره اسب » ، 885ت882گهمان: « کره اسب» ، 813ت812: 22، ج2832و خندان، 

تت روایتت چهتار محتال و     « 1کتره استب ستیاه    »  ،847ت887ت روایت فارس ت گهمان:  
کترة  » ، 878تت 855گهمتان:  « کره اسب عجیتب دریتایی  » ، 877ت854بختیاری ت گهمان:  

 ، 402تت 833ت روایتت فتارس ت گهمتان:     « 1کرة دریایی » ، 833ت875گهمان: « 2دریایی 
 ، 424ت407ت روایت فارس ت گهمان:  « 2کرة سیاه »، 2 405ت401گهمان: « 8کرة دریایی »
تت  « 8کترة ستیاه   » ، 412ت425ت روایت کهگیلویه و بویر احمد ت گهمان:  « 1کرة سیاه »ت 

تت روایتت بروجترد ت گهمتان:      « کترة عربتی  » ، 415تت 411روایت خوزستتان ت گهمتان:    
  .444ت487ت روایت کرمان ت گهمان: « کرة قطاس»  و 485ت417

 براساس الگوی بلای« کره اسب جادویی»ای هتحلیل قصه

 بالش و کلید .1

تترین  مادر و جدایی از او یکی از مهتم بسیاری از طراحان سفرهای قهرمانی، به باور 
 جتان آیروننخستین مرحل  سفر چه در قص  . 1و نخستین مراحل سفرهای قهرمانی است

گونته کته   است. همتان  ، جدایی از مادر824های تی  های مختلف قصهو چه در روایت
جان داخل قفس در حیاط قصر شاه گفتیم، به دستور ملکه و شاه، شیرمرد یا همان آیرون

اند و او نیز آن را زیتر بالشت  گذاشتته و بتا     شود. کلید قفس را به ملکه دادهزندانی می

                                                      

 این روایت تنها تا فرار شاهزاده است و کامل نیست.. 2

فصتلنام  ادبیتات عرفتانی و    ، از نگارنده، زویا پیرزاد «کنیم عادت می»در این باره رک به: مقال  سفر قهرمانی مؤن  در رمان  .1
 .43ت28، صص 52، ش 21، س شناختی اسطوره
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های ایرانی نیز نخستتین مرحلته، روایتت مترگ     کند. در قصهتمام نیرو از آن مراقبت می
 ادر قهرمان است؛ بنابراین او چه بخواهد و چه نخواهد از مادر جدا شده است.  م

های ایرانتی  ها و قصهها در روایتنق  نامادری و ملکه در القای ناآگاهی به قهرمان
بسیار حائز اهمیت و نمادین است. ملکه، کلید را زیر بال  خود گذاشته است تا کستی  

نماد راز یا معما یتا  »ی شیرمرد را فراهم نکند. کلید، به قفس نزدیک نشود و اسباب آزاد
 . کلیتدها  713: 2833گسرلو، « نماد کاری است که باید انجام گیرد و کلید ابزار آن است

تواند راه ختود را بته   اشیای مقدس هستند که قهرمان با استفادة بجا و زیرکانه از آنها می
، کلیتد  نتاپ  . به اعتقتاد  51: 2877ن، سمت حقیقت بزرگ، زیبایی و نیکی باز کند گملو

پ، اگنت  کنتد  گیری هموار میای است که مسیر را برای نتیجه العاده شار ر و نیروی خارق
تترین استرار    تترین و تاریتک  نیز کلید را نشانگر اجازة شناخت  رف استس . 33: 1008

 . 71و  75: 2834دانتد گاستتس،   روح و نماد ورود به یتک رمتز و راز یتا معرفتت متی     
نیتز  « آبتی ریت  »کردن کلید مساوی با منع استفاده از آن است. این منع را در قص   پنهان

زیترا بترای  آگتاهی بته      ؛شتود ستیم. در آنجا نیز قهرمان از کاربرد کلید منع میشاهد ه
اند که بایتدها و نبایتدهای زیتادی بترای     مادران نماد افرادی  .1024گپرالت،  همراه دارد
های آنها تبعیت و اگتر سترپیچی کننتد،    کنند تا صرفاً از قواعد و قانونعیین میفرزندان ت

 . آنها کلیدهای آگاهی و دان  را پنهتان  87: 2834خورند گرک: بلای، انَگ فرزند بد می
« کره استب دریتایی  »های مختلف اند تا فرزندان را پی  خود نگه دارند. در روایتکرده

کنتد تتا پستر را از    ای استفاده میهرمان همواره از هر دسیسهنیز نامادری به عنوان ضد ق
شود. او متوجه شتده استت کته کتره استب بته        اش دور کند اما پیروز نمیدایرة زندگی

زنتد و دوای دردش را  رساند؛ به همین دلیتل ختود را بته بیمتاری متی     پسرک یاری می
هتر دو در تلاشتند و   هتا و ملکته    داند. آنهتا گنامتادری  خوردن گوشت اسب و کره می

هتا ارتبتاط برقترار    ها یا اسبعزمشان را جزم کردند که نگذارند پسرک با شیرمرد و کره
ای از بایدها و نبایدهایی است که راه ارتباط با مترد وحشتی را   کند. این درست استعاره

دهد او بتا دنیتای درونتی    ویژه تربیت اجازه نمیکند و چیزی با عنوان تمدن و بهسد می
شایستگی و آمتادگی قهرمتان    خود ارتباط برقرار کند. آنچه در اینجا بسیار اهمیت دارد،

برداشتتن کلیتد و جتدایی از متادر کتار       گویتد: می بلایبرای سفر و ربودن کلید است. 
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آسانی نیست. بتال  همتان جتایی استت کته متادر همت  توقعتات  را از پستر در ستر           
. شتده استت  م... دکتر، پسرم ... تاجر موفتق و ...  بیند که پسرپروراند. آنجا خواب می می

در   .87ت85 همان:گارتباط بگیرد جان آیرونبا  کند که پسرمتقریباً هیچ مادری آرزو نمی
افتد. توپ همتان قابلیتت و   ، توپ طلایی پسرک داخل قفس شیرمرد میجانآیرونقص  

بت و همنشتینی  طبیعت وحشی کودکی است که هنوز اسیر تمدن نشده و آمادگی صتح 
گریزد و شود و می . پسرک بار اول به قفس نزدیک می88ت82با شیرمرد را دارد گهمان: 

شتود. بتار دوم زمتانی استت کته استتعداد و       وگو با شتیرمرد متی   بار دوم موفق به گفت
وگویی از  گیرد. گفتوگو بین آنها صورت می کند. گفتاش را بالفعل میشجاعت بالقوه

شتیرمرد نیتز   «. ختواهم اگر توپ را بدهم در ازای  آزادیم را می»ن که نوع شرط گذاشت
داند که این پسرک است که توانایی باز کردن قفس را دارد نه فرد دیگری در عمارت می

آورد و ایتن پستر   رهگذری کره یا اسب را برای شاه متی های ایرانی نیز در قصه پادشاه.
ک پستر  ،«کره اسب سیاه»بخرد و یا در قص   کره راکند از پدر خواه  میشاه است که 

استت کته   گپسرک قهرمان  مراد این د اما نروگیری میبا پسر نامادری برای ماهی قهرمان
اینها بیان استعاریه دیگری از همان تتوپ طلایتی   کند نه پسر نامادری؛ اسب را شکار می

راهتی ستفر مردانگتی    افتد و بین قهرمان و کسی کته او را  است که در قفس شیرمرد می
های ایرانی، دوستیه همیشگی پسر با استب  کند. در بیشتر روایتکند پیوند برقرار میمی

بته  « کرة ابر و باد»و کره، نماد قابلیت و استعداد روحی اوست. مادرش حتی در روایت 
دهتد و بتا او   کند که با کره حرف بزند. پسر به اسب هر روز شیرینی می پسر توصیه می

انتد کته   های ایرانی به این نتیجه رسیدههای روایتای دارد. پسرک و قهرمان دیرینه الفت
 باید از خانه جدا شوند و بروند.

داند که اگر بماند چون از قواعتد ملکته سترپیچی کترده استت، مجتازات       جان می آیرون
را در  گذارد و او نیز چتون همتان استتعداد   شود. پسرک موضوع را با شیرمرد در میان می می

هتای   جتان و چته در روایتت   کند. چته در قصت  آیترون   بیند، با خود همراه  میپسرک می
شتود کته همته     مختلف ایرانی، قهرمان از مادر و سرزمین مادری با همراهی عنصری جدا می

ای خوابیده و هر کتس   ها در ته دریاچهجان کسی است که سالقصد کشتن  را دارند. آیرون
کنتد؛ بنتابراین شتاه بته عنتوان مجتری عتدالت آن        شود، ناپدید متی رد می را که از آن منطقه
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دهی روان  او را در قفسی داخل حیاط  زندانی کترده کته   سرزمین گمجری عدالت و سامان
های ایرانی نیز کره یا اسب سیاه یا کرة دریایی، عنصری استت کته یتا    مجازات  کند. در قصه

کره استب عجیتب دریتایی، کترة     »های د  و یا در قصهمادر برای پسرش خریده گکرة ابر و با
کتره  »هتایی دیگتر ماننتد     خرد. در روایتت پدر اسب یا کره را می« و کرة عربی 1و  2دریایی 

، قهرمتان بتا   «و کترة قطتاس   8و  1و  2، کرة سیاه 8، کرة دریایی 1و  2اسب، کره اسب سیاه 
متراد همتراه پستر    « 1ستیاه  کتره استب   »ای از کودکی دوستت استت. در قصت     اسب یا کره

کنتد متاهی بزرگتی     کند فکر می رود و وقتی تور را پهن میاش برای گرفتن ماهی مینامادری
شکار کرده استت؛ امتا شتکار او همتان استب ستیاه استت. در روایتت متردم کهگیلویته و           

هتا  جتان هتا و یتا آیترون   شتان استت. بنتابراین کتره     بویراحمد، کرة سیاه، کرة مادیان خانگی
 ها قرار دارند.  اند که در مسیر زندگیه روانی پسرکناصریع

های ایرانی نیتز  شود و پسران قصهسوار بر دوش شیرمرد می جانآیرونپسرک قص  
خواهتد او را در ناآگتاهی نگته دارد    سوار بر کره و اسب. پسرک از دست ملکه کته متی  

ویتژه کشتتن استب و     بته  های  گریزد و پسران ایرانی نیز از دست نامادری و دسیسه می
رود. پیشتر کره به او یاد داده است وقتتی صتدای شتیهه او بلنتد     کره. پسر به مدرسه می

خواهند او را بکشند. با شنیدن صدای شیهه، کلاس درس را با وجتود  شود؛ یعنی میمی
هتای  کند. معلم نیز در اینجتا نمتاد یکتی از عامتل    دارد، ترک میاینکه معلم او را باز می

ازدارنده از ارتباط با شیرمردان است، درست مانند ملکه و نامادری. وقتی پتس از چنتد   ب
زند. از نظر مردی که خود وحشی نیستت  گریزد، او را ملعون صدا میبار از دست او می

خواهتد بتا شتیرمرد همنشتین     و هیچ نسبتی با طبیعت شیرمرد ندارد، پسر جوانی که می
شود به زور متوستل شتود. در چشتم معلتم،     مجبور میشود ملعون است. سرانجام پسر 

رستد دلیتل کشتتن    کند. به خانه که متی ریزد و فرار می ها میخاکستر و پول جلوی بچه
بتار ستوار کتره و    خواهد که اجازه دهتد یتک  پرسد. از پدر میاسب و کره را از پدر می
از مردان امتروزی   گوید که جمل  خیلیای میزند، پسر جملهاسب شود. دور اول را می

زند و گوید: پدر جان نگذاشتی من زندگی بکنم. برای بار دوم با اسب دور می است. می
گویتد: ختدا   کشتتند. در دور ستوم نیتز متی    گوید: مادر جان آگه بودم عاقبت مرا می می

 بلایشود. ها احساس قدرتمندی به مخاطب منتقل مینگهدار که من رفتم. از این جمله
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شود. گیرد یک نیروی واقعی به او تزریق می: وقتی مرد با شیرمرد تماس میمعتقد است
خواهد بگوید. این ویژگی مردانته  در نتیجه او قادر خواهد بود داد بزند و آنچه را که می

  .57که قادر به فریاد زدن و مهیب بودن است گهمان: 
ترین افتراد  ز منفعلرود. پدر در این روایت یکی اشود و میپسرک سوار بر اسب می

روایت است. او ابزار دست نامادری و همسرش است و به این دلیل که قتدرت تمیتز و   
کند و بته پتدر دور از دستترس    اندیشیدن ندارد، شیاری ما بین خود و پسرش ایجاد می

 . از ایتن رو مترد، آداب و قتدرت مردانته بته دستت       50شود گهمان: قهرمان تبدیل می
ری که توان ربودن کلید را از زیر بال  مادر و ملکه دارد نهایتاً احتیتاج  آورد؛ اما پس نمی

های مهم زندگی  پاسخ دهتد.  ها را دور بریزد و به سؤالپیدا خواهد کرد که هم  نظریه
هایی مانند پدر کیست و مردانگی و مردمنشی چه چیزی است. سفر قهرمانی آنهتا  سؤال

ترین مرحلته را پشتت ستر گذاشتتند؛ زیترا      ها سختشود. باید گفت آناز اینجا آغاز می
 نخستین گام همواره دشوارترین آن است.

 کارکرد نمادين اسب و کره

های ایرانی، اسب یا همتان کتره استت. بته     ترین عناصر قصه در اینجا یکی از نمادین
: 1007ای دارنتد گهنتری ،   ها در فرهنگ و اساطیر ایرانی جایگتاه ویتژه  طور کلی، اسب

هتای   در متورد استب تتداعی   »گویتد:  می بلای . 2877؛ ماحوزی، 2833زاده،  قلی ،221
ویتژه   توان یافت: امواج اقیانوس، مرگ، رعد، نیتروی جنستی، بته   گوناگونی در ذهن می

معتقتد استت    سترلو  . 147-143: 2834گبتلای،  « نیروی جنسی مترد و نیتز متادر کبیتر    
 . او بتا  281: 2833گسرلو، « ریف نیستنمادپردازی اسب بسیار پیچیده است و قابل تع»

های گوناگون، اسب را آرزوهتای شتدید و غرایتز یتا نشتان  جنتگ یتا        اشاره به دیدگاه
، اسب را یونگ . اما از زبان 288ت281کند گهمان: پیشگویی مرگ یا زندگی و... معنا می

انی شبیه استت.  های ایرکند که بسیار به محتوای قصهای در بین نمادها تفسیر می گونه به
داند. اسب مبیّن وجه اسرارآمیز انسان یعنی اسب را نمادی از مادر می یونگگوید او می

گونه کته گفتته    . همان288مادر درونی یا دریافت درونی و اشراقی انسان است گهمان: 
شتود، نمتادی از   مت نوس متی   شد قهرمان مادر ندارد و وقتی با اسب حتی بیشتر از پتدر 
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با مادر درونی، مادر راهنما و راهگشا و کاردان و کاربلد است. مادر فیزیکی و  ارتباط او
گونه که دیدیم، قهرمان در ایتن مرحلته   دریغ او در اینجا احتیاج نیست. همانحمایت بی

دریغ را طرد کند. عنصری کته کنشت  در قبتال قهرمتان،     باید نخست همین حمایت بی
کند، مکمتل درونتی قهرمتان استت کته در فضتای       مادرانه است یعنی از او حمایت می

استب؛ پرتکرارتترین نمادینت     »در مقال   قائمیتخیلی قصه به شکل اسب در آمده است. 
گوید: همراهی پیوستته  می «الگوی قهرمانجانوری در شاهنامه و نق  آن در تکامل کهن

اوست کته در  های درونی و روانی شدن بخشی از ویژگیالگوی قهرمان، برجستهبا کهن
  و نیتز  2833تصویر اسب سحرآمیز قهرمان تجسم عینی یافته است گقتائمی و یتاحقی،   

شتوند تتا   شده فرستاده متی این جانوران تجسم فرّه الهی هستند که به سوی فرد برگزیده
هتا   ها نیز، استب بینیم در این قصهگونه که میفرهمندی او را مجسم کنند گهمان . همان

ها هستند کته آنهتا را بته ستمت     های ویژة روحی قهرمانها و قابلیتژگیای از وینمونه
دهد که به او آگاهی می« کرة ابر و باد»کنند. برای نمونه، در روایت یافتن فرّه هدایت می

نامادری در غذا و در نانت زهر ریختته استت یتا چتاهی کنتده و آن را پتر از خنجتر و        
، 814: 22، ج2832ت گدرویشتیان و خنتدان،   است  شمشیر کرده و روی آن فرش انداخته

 . در 483تتت413،440تتت413، 403تتت403، 408تتت404، 877، 857، 843، 883تتت887، 881
روایت مردم کهگیلویه و بویراحمد، نامادری به توصی  پیرزن جادوگر از مار هفتت ستر   

هتا در   . استب 423ت427خورد گهمان:  کند اما شکست میبرای کشتن محمد استفاده می
آمتده بته   جان در نبرد پی شوند. آیروناز مراحل میانی روایت وارد می جانآیرونص  ق

هتای  جنگد و یا سوار بر استب ها میدهد و پسرک سوار بر این اسباو اسبانی قوی می
 رباید.رنگارنگ، سیب را از دست شاهدخت می

ابتر و بتاد. ایتن    ها یتا دریتایی استت و یتا     ها یا کرههای ایرانی نام این اسبدر قصه
هتا و ابتر و بادهتا کته هتر سته نمتاد        نامگذاری از ارتباط اساطیری اسب با دریتا و آب 

استب در استاطیر هنتد و    »در مقال   زاده قلیاند، نش ت گرفته است. زایندگی و بارآوری
هتا و خورشتید در استاطیر پیونتد دارنتد      ها با بادها و آبمعتقد است که اسب «اروپایی

های فراوانی از اساطیر ودایی، هندی، یونانی و ایرانی  . او به نمونه2833ده، زا گرک: قلی
انتد   ها از آب گرفته و حتی اسب دریایی یا کرة دریایی نامیده شدهکند که اسباشاره می
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اسب را نمتادی   یونگنیز از زبان  سرلوهایی که نژادشان از آب است گهمان . و یا اسب
مچنین به باور او، اسب بر باد، کف دریا و نیز بر نتور و آتت    داند و همرتبط با آب می

نیز بر همراهی عنصر اسب و دریتا و آب   کوپر . 284ت288: 2833کند گسرلو، دلالت می
بتاره نتامربوط نیستت. در      . ترکیب اسب آبی نیز در ایتن 33: 2337کند گکوپر، ت کید می

دیدیم که قهرمتان استب را از   « 1یایی کرة عجیب دریایی و کرة در»ها مانند برخی نمونه
زی، بتا معنتای   ها مثل کرة قطاس یعنی کرة آبکند. یا معنی نام برخی کرهدریا شکار می

  .487: 22، ج2832کرة دریایی سازگار است گدرویشیان و خندان، 
کند یا اسب بته  ها پرواز میهای ایرانی مانند کبوتر و پرندهاسب در این گروه از قصه

اش جتدا  ای تشبیه شده است که به سرعت قهرمان را از سترزمین متادری  ر و پرندهکبوت
بینتی پترواز   نویسند: جهتان دربارة پرواز می «فرهنگ نمادها» در گربرانو  شوالیهکند. می

: 2874آیتد گالیتاده،   شاه به شتمار متی  ت   ناپذیر از نهاد خدابخ  جداییمثاب   جادویی به
دربارة حیوانتات   «جهان های باستانیالمعارف اساطیر و آیینیرهدا»نیز در  معصومی . 74

 «هتای ختدایان مختلتف بتود    حیوانات بالدار نتیج  اختتلاط و ویژگتی  »گوید: میبالدار 
هتای شتفاهی   روایتت » در مقال  خدی  اگر به دستاورد  .2235: 8، ج2838گمعصومی، 

های عامیان  ها را روایت تکیه کنیم یعنی این قصه «داستان گشتاسب در شاهنام  فردوسی
 ، آرزوی دیترین گشتاستب بترای    2831بدانیم گختدی ،   شاهنامهداستان گشتاسب در 

تتوان  شتود. متی  مای  پرواز اسب دارای اهمیتت متی  نیز در تطبیق با بن شاهنامهپرواز در 
ان استت درآمتده   ها به شکل پرواز اسبی که حامتل قهرمت  گفت این آرزو در این روایت

پروراند و در ها، گشتاسب آرزوی پرواز را در سر میاست. در روایت حماسی این قصه
تواننتد بته هتم    هتا متی  یازد؛ در دنیایی که واقعیتت روایت عامیانه به این آرزو دست می

 بریزند و تخیل جای آن را بگیرد.
هتا را  توانیم این اسبمی رودانیم که لازم  کبوتر و پرنده، داشتن بال است. از این می
ای از اسبان بالدار بدانیم. جالب است که ایرانیان باستتان، استب را بالتدار تصتویر     نمونه
حتتی    .84: 2874تتری بیافریننتد گچیتتاتی،    اند تا حیوانتات استاطیری و کامتل   کردهمی

بستته   هایی که از دورة ساسانی به جای مانده نیز نق تصویر اسب بالدار بر روی پارچه
هتای  نگاره . همچنین تصاویری از اسب بالدار در سنگ714: 2871سن، است گکریستین



 19 های کره اسب جادويی تحلیل و بررسی قصه

ره
ما
ش

 
55 

ن 
ستا
زم

79
31

 

هتا و استاطیر رومتی    اسب بالدار در قصته   .2333شود گپورحقانی، میزمان مادها دیده 
 ستر  کته  زمانی او. است 1پوزیدون و 2مدوزا فرزند و بالدار اسبی ،گاسوسآمده است. پ

 پگاسوس. شد اهلی 4بلروفون دست به و آمد دنیا به ،کرد جدا تن از 8پرسیوس را مدوزا
. کترد  کمک 5کایمرا بردن بین از در او به و بود او مرکب قهرمان، این ماجراهای طی در
 استب  ازاو را  زئتوس  برستد،  المت   بته  او کمتک  به خواستمی بلروفون که زمانی اما

 وپیتر، ابتیس   .شد ماندگار آنجا در و رسید الم  به تنهایی به پگاسوس و کرد سرنگون
کرد و بین خدایان پیامبر بود. پگاستوس  را به کار برد که تندر و رعد و برق را حمل می

هتای آن کتوه را پتر از آب کترد گایستان،       استقرار یافت و چشمه 7در کوهستانه هلیکون
متاد   . اسب بالدار سپس سمبل دانایی و خرد، مخصوصاً الهتام شتعر و ن  33 ت 37: 1003

مایه در آثار ادبی مانند آثار ستینکلر   . حتی امروزه این بن113: 1000خلاقیت شد گبکر، 
و  2335به کار رفته و نمتاد تخیتل روح و نیمت  ختلاق آدمتی استت گبیشتاپ،         7روس

کنند و در حتین پترواز ستؤالی از قهرمتان     ها پرواز می . اسب یا کره202: 1021دلانگ، 
هتا در  استب »معتقتد استت:    سترلو رت و کتاردانی آنهاستت.   پرسند که نشان از بصیمی

هنگام به ها به سبب داشتن بصیرت بیشتر نق  هشدار دادن بهحکایات اخلاقی و افسانه
دنیتا را چقتدر   »پرستد   . از قهرمتان متی  288: 2833گسرلو، « شوداربابان خود را دارا می

گدرویشتیان  « به قدر یک مجمه»گوید دهد. گاهی میهای متفاوتی میاو جواب«. بینی می
گهمان . یتا در  « به قدر یک غربیل»دهد  . پسر هم پاسخ می830: 22، ج2832و خندان، 

« به اندازة یتک بتاغ  »گوید روایت کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سؤال، ابتدا می
 . استب  گهمتان « به اندازة یک تغار بتزرگ »گوید رود و می  و باز بالاتر می874گهمان: 

هتا  بتا ایتن ستؤال    جانآیروندر جایگاه پیر خردمند و انسان مدبر و همان شیرمرد قص  

                                                      
1. Medusa 

2. Poseidon 

3. Perseus 

4. Bellerophon 

5. Chimera 

6. Helicon 

7. Sinclair Ross 
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کنی دنیتا را زیتر   ای و فکر میخواهد به قهرمان بیاموزد که با وجودی که تو شاهزاده می
پا گذاشتی و بر همه چیز تسلط داری، باید بدانی که این تنها یک توهّم است. به همتین  

ای استت کته   رود تا دنیا در چشم او کوچکتر شود. این نکتهگیرد و بالا میدلیل اوج می
بسته که خود  ای به دنیا و ظواهرش دلگونهبه راستی انسان امروزی از یاد برده است؛ به

اش را گم کرده و از خود بیگانه شده است و توهّم تسلط بر همه چیز را نیز دارد. واقعی
اش دور شود و نگذارد کلید را از زیتر  ه از طبیعت وحشیظواهر دنیا باع  شده است ک

بال  مادر بردارد یا جلوی نامادری بایستتد و بگریتزد. او اساستاً زنتدگی را در همتین      
تر از دیتروز  مردهکند؛ به همین دلیل است که سرگشته و افسرده و دلظواهر تعریف می

روستت کته ختوان     . از ایتن دهدرسد و جرئت برداشتن کلید را از دست میبه نظر می
شان آشنا کنتد؛ عنصتری کته    ها را با طبیعت وحشیای شاید بتواند انسانها تا اندازهقصه

 اند.شناسان و روانکاوان پسایونگی به آن تکیه کرده بسیاری از روان

 موی طلايی .2

متردان در   ،بلای. به باور شده استزخمی  انگشت پسرک در هنگام باز کردن قفس
خوردن قهرمتان در بستیاری    کنند. زخمتجربه می بسیارها از این نوع زخم ،سفر زندگی
های ها با اشکال و نمادهای مختلفی توصیف شده است. در داستانها و روایتاز داستان

دهان پادشاه با ختوردن متاهیه بتر آتت  و تیتغ او زختم        گیرپادشاه ماهیدیگری مانند 
ارائته   رابرت جانستون  «اسطورة جام مقدس» در تحلیلی که بر کتاب صدربنیدارد.  برمی

نویستد: هتر جتوانی در ستفرهای ماجراجویانت  تشترفّ بته        باره متی  داده است، در این
دارد  هتایی برمتی  گتری زختم  گری، از ستر ختامی و ناشتی   مردانگی و رسیدن به شوالیه

نی نیز زخم مختصّ به ختود را    و هر انسان و یا جوا17: 2837جانسون، صدر در  بنیگ
خورند؛ امتا نته ماننتد    های ایرانی زخم میپسران نیز در قصه  .85کند گهمان: تجربه می

و زخم پسرک ملموس و عینی هرچند که در حقیقت و در ت ویل آن نیز نماد زخم روح 
هتای ایرانتی،   زخم پسران قصه  .71: 2834گرک: بلای، است زخمی بر بدن  احساسات 

شان استت.  خواسته نشدن و زندگی نکردن و تنهایی و تلاش دیگری برای نابودی زخم
نیز پسرک  جانآیرونخورند. البته در قص  آنها از کسی که جای مادرشان است زخم می
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خورد چون این ملکه است کته کلیتد را پنهتان کترده استت و پسترک       از ملکه زخم می
باز کند و انگشتت  زخمتی شتود. بته هتر      شود با سختی در قفس شیرمرد را مجبور می

کنند. فرار و رسیدنشان به مکان بعدی در هتر  تابند و فرار میها را برنمیروی آنها زخم
 دو متن نیز جالب است:

ای شتوند و بته چشتمه   ، شیرمرد و پسرک راهی جنگل متی جانآیرونالف: در قص  
گیترد کته مبتادا    و قتول متی  دهتد و از ا رسند. شیرمرد پسرک را کنار چشمه قرار متی می

شود. متو،  افتد و طلایی می انگشت و موی پسرک در آب می انگشتت داخل آب بخورد.
، سترلو انگشت و هر شیء طلایی، کارکرد و خویشکاری اساطیری فراوانی دارد. به باور 
تصتویر   ،طلا یک نور معدنی، تصویری از نور خورشیدی و علم الهی استت. اگتر قلتب   

د انسان است، طلا نیز همین نق  را دارد. در نتیجته طتلا نمتاد همت      خورشید در وجو
تر است یا پس از مراحتل ستیاهی گگنتاه و پشتیمانی ، ستپیدی      چیزهای برتر یا باشکوه

نامی  و سرخی گاعتلاء و عاطفه  قرار دارد. هر جسم زرین یتا هرآنچته   گبخش  و نیک
تتری تتا مرحلت  رستیدن بته نقت        از طلا ساخته شده، گرای  به انتقال این کیفیتت بر 

هتتای پنهتتان و ستتودمندی را داراستتت. طتتلا عنصتتری اساستتی در نمتتادپردازی گتتنج  
نیافتنی است که خود تصتویری از ثمترات روح و اشتراق متعتالی استت گسترلو،        دست
شتود، در حقیقتت بته چیتزی      ؛ بنابراین وقتی موی پسرک طلایی متی 557ت557: 2833

. یکتی از  و فرهمنتد شتده استت   ارزش دستت یافتته   شگفت، شگرف، با اهمیتت و بتا   
، پیوند و ارتباط با شیرمرد است. شیرمرد نماد استتاد و  فرهمندیهای این ترین نشانه مهم

شتدن   شدن یعنی همان فرهمند و باشتکوه  مرّبی پسرک است که او را در مسیر موطلایی
ه است بته قتول    شیرمرد چون پسرک نتوانست . 33ت37: 2834دهد گرک: بلای، قرار می

جنگل گوید که هر وقت به مشکلی برخوردی بیا کنار کند و میعمل کند، او را ترک می
  .37: همانگ جان!جان! آیرونو صدا بزن: آیرون

های ایرانی نیز پسرها پس از پرواز عموماً به کنار چشمه یا بته نزدیکتی   ب: در قصه
پسرک خود را به شکل چوپتان کچتل   کنند. پس از اینکه رسند و استراحت میباغی می

بینیم که در هر دو قصه دهد. میای از موهای  را به او میآورد، اسب، یال یا دستهدرمی
 مو قوة حیات، قدرتنماد مو تکرار شده است: موی طلایی پسرک و موی کره استب.  
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گیرد. نیروی اندیشه، قوة باه. متوی ستر مظهتر    که از سر نش ت می استانر ی  و
وابستته بته   »موی طلایتی را   ،سرلو  .857: 2830ی برتر و الهام نیز است گکوپر، قوا

گسترلو،  « های خورشید و به طور کلی وابستته بته نمتادپردازی گستترة خورشتید     شعاع
پس از فرهمند شدن یعنی به دست آوردن موهتا یتا همتان قتوای      .داندمی  743: 2833

گوید که هرگاه میکند و نیز آنها را ترک میبرتر و الهام و جوهرة حیات و زندگی، کره 
 ،840 ،888 ،817: 22، ج2832کاری داشتی موهایم را آت  بزن گدرویشتیان و خنتدان،   

850، 878، 832، 831، 420، 423، 480، 440 2. 

 جادۀ سقوط، خاکستر و اندوه .3

متردم  که قهرمتان جتزو    کره اسباند گغیر از قص  ها در هر دو قصه شاهزادهقهرمان
به همین دلیل زندگی و زیستی شتاهانه را تجربته    عادی است اما زندگی خوبی دارد  و

های زندگی ندارند؛ زیرا همتواره   ها و مشقت. آنها هیچ شناختی نسبت به سختیاندکرده
در آسای  و رفاه بودند. او شاهزاده است و والدین  همواره همه چیز را در دسترست   

ویتژه در ایتران و بته ویتژه از ستوی      ای کته امتروزه بته   د شتیوه قرار دادند، درست مانن
 شود یعنی رفاه بی  از حد. ثروتمندان در تربیت استفاده می

گوید کته  به او میبیند که پسرک نتوانسته است به قول  عمل کند، وقتی شیرمرد می
به عبتارت  دانی، ولی از فقر هیچ اطلاعی نداری و تو حالا مقدار زیادی راجع به طلا می

گبلای، اطتلاع هستتی  آمدن، ختام و بتی   دانی؛ اما دربارة پایینبالارفتن می دربارهدیگر تو 
رستد و در آشتپزخان  شتاه    گریتزد، بته بتاغی متی     ؛ بنابراین او از جنگل می223: 2834

ستقوط از شتاهزادگی بته شتاگردیه     گویتد:  شود. بلای در این باره میمشغول به کار می
هیتتزم و آب، کتتارکردن در زیتترزمین قصتتر و آشتتپزخانه تمثیلتتی از  آشتتپزی و حمتتل 

پناهی است. فترود  شدن به ته چاه است. سقوط، تحقیر و رفتن در مسیر فقر و بی پرتاب
بتودن و در   چه آگاهانه و چته ناآگاهانته آغتازی بترای رستیدن بته گودنشتینی، ختاکی        

رای مردانی که زندگی نشینی بنشستن و اتصال به آب و روح است. سقوط و خاک خاک

                                                      

 نیامده است.« 8کره سیاه »مایه در روایت این بن. 2
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خواهتد بته ایتن    افتد. من و یا ایگوی این انستان نمتی  اند، اتفاق میرا از بالا شروع کرده
زنتدگی را بپتذیرد. متنه     نتوع فلاکت تن دردهد؛ اما او در نهایت مجبور است کته ایتن   

بنابراین  . 250ت223همان: کند گ شود و زندگی جدیدی را آغاز میمردان  او دگرگون می
مساوی با آغتاز کتار او در آشتپزخانه و محتلّ      جانآیرون قص رحل  خاکسترنشینی در م

های ایرانی نیز درست با شاگردی قهرمتان در  این مرحله در قصه خاکستر و دود است. 
پسر پس از فرار و رسیدن به کنار چشتمه  « کره ابر و باد»شود. در قص   باغ شاه آغاز می

کشتد، ختود را بته شتکل کچتل      دی را روی سترش متی  و عموماً باغی، شکمب  گوسفن
خواهد که کتاری بترای  مهیتا ستازد. در     کند و از او میآورد، به باغبان معرفی می درمی

شتود؛  پوشاند و وارد آشتپزخانه متی  اش را میجان نیز قهرمان موهای طلاییقص  آیرون
بایتد پوشتیده شتوند.     اند کهبنابراین در هر دو متن، موها چه طلایی و چه تیره عناصری

بندد و پسران ایرانی نیز با پوشیدن شکمب  گوسفند پسرک سربندی را روی موهای  می
 کنند.تظاهر به کچلی می

 عطش برای پادشاه در نبود پدر .4

شوند، مردان در رشتد و تکامتل   به باور بلای وقتی پدران در زندگی مردان پنهان می
  .251 :همتان ید فرد دیگری را به جای او برگزینند گبا اختلال بزرگی روبرو هستند و با

نیز از پدر جدا شده است و یک روز که کسی نیست غذای شتاه   جانآیرونپسرک قص  
کند و شاه بته ایتن   خواهد این کار را بکند. او با شاه دیدار میرا ببرد، آشپز از پسرک می

ز قصر بیرون کنند. اما باغبتان  دهد او را ادلیل که سربندش را برنداشته است، دستور می
معتقد است مردان در زندگی به سته پادشتاه ملکتوت،     بلایدارد. او را نزد خود نگه می

بیرونی و زمینی احتیاج دارند. پادشاه ملکوت یا ابدی همان ستون نظتم و رکتن فضتای    
منظوم است. وقتی این پادشاه حاضر است فضایی ملکوتی وجود دارد که از آشفتگی در 

 . پادشاه زمینی همان شتاهان و امپراتوراننتد گرک: همتان:    270: 2834امان است گبلای، 
داند ما تا پایان روز یتا تتا آختر متاه و تتا        و پادشاه درون همانی است که می278ت272

  .274پایان عمرمان چه کارهایی انجام خواهیم داد گهمان: 
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 هم در شخصیت و نقت  باغبتان  های ایرانی عط  برای پادشاه به جای پدر در قصه
پس از جتدا شتدن   « کرة عجیب دریایی»و هم در نق  شاه نمود یافته است. در روایت 

خواهد که شغلی به او بدهد. باغبتان   کند. از باغبان میاز کره اسب باغبانی را ملاقات می
گوید که من فرزندی ندارم تو هم مثل فرزندم یا اینکته چتون مشتخص استت پستر      می

: 22، ج2832کتنم گدرویشتیان و خنتدان،    هستی من تو را مانند فرزندم قبول متی خوبی 
 . از جهت دیگر پادشاه زمینی همان شاهی است کته پستر بته سترزمین  پتا      874-422

جتان  های ایرانتی و حتتی آیترون   نهاده است و هم از جهتی خودِ قهرمان است. در قصه
کنتد و بته اصتطلاح فرصتت     یپسر وقتی در مطتبخ نیستت و یتا وظتایف  را تمتام مت      

استراحت  است، شکمبه یا همان نماد کچلی و ستربندی کته موهتای طلایتی را پنهتان      
زنتد،  های ایرانی نیز در یک زمانه خاص اسب را صدا متی دارد. در قصهکرده است برمی

آیتد. جالتب استت    کند و پس از مدتی دوباره به قالب کچل درمتی لباس  را عوض می
بینند که لباس پادشاهی به تن دارند و یا در قصت   زمانی آنها را در باغ میبدانیم دختران 

بیند؛ بنابراین زمانی که خودش لبتاس شتاهی بته تتن     پسر را بدون سربند می جانآیرون
 کند.کند در حیط  پادشاه زمینی و امپراتور نیز عمل می می

همان کستی استت    از جهت دیگر پادشاهی که پسر به سرزمین او مهاجرت کرده نیز
ها، پادشاه کسی است کته  کند. در بیشتر روایتکه عط  پسر را در نبود پدرش رفع می

توان از تلاشی فهمید که او برای قهرمان به وجودش در زندگی احتیاج دارد و این را می
دهتد. تلاشتی کته در ادامته     جلب توجه  گالبته پس از ازدواج با دخترش  به خرج می

ش برای خوب کردن بیماری پادشاه و راندن مزاحمان  است کته همته   خواهد آمد. تلا
 ساخت، توجه به خود شاه و تغییر دید و نگرش  نسبت به خود است.  در  رف

های درست و ایجاد همتاهنگی و نظتم   پادشاه درونی و ملکوت همان است که کن 
سفر زنتدگی بته   بین هویت شاهزادگی و خدمتکاری در باغ و مطبخ را در این مرحله از 

کننتد.  گونه که گفتیم هر دو در مطبخ یا در باغ شروع به کتار متی  کند. همانآنها القاء می
کند که الان باید شرایط را تاب بیاورنتد تتا   در این مرحله پادشاه درونشان به آنها امر می

 ای برسند و بتوانند فردیتی از خود نشان دهند.  به مرحله
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 ملاقات در باغ .5

مثتالی درون یکتی از    ر کلی ازدواج و دیدار با نمون  عینی و ملموس زن یا مردطوبه
ترین مراحل سفرهای قهرمانی است. ایتن موضتوع در ستفر قهرمتانی کمپتل گرک:      مهم

و ارتبتاط بتا آنیمتا و آنیمتوس گرک:      یونتگ  ، ستفر قهرمتانی   213ت 227: 2834کمپل، 
  و گرک: 223-128: 2838مترداک،   ، سفر قهرمانی زنتان گرک:  134ت170: 2837یونگ،

در بتاغ پادشتاه بتا     جتان آیترون  قص شود. پسرک   نیز دیده می75-77: 2837جانسون، 
های ایرانی نیز دختر پادشاه، پسر موطلایی را در بتاغ  در قصهکند و ملاقات می او دختر

« ابر و باد کره» هایهدر قصبندد.  بیند و دل به او میدر حالی که سربندش را برداشته می
بینتد  متی  یا در حین گشت و گذار در باغ پسر را از پنجرة اتاق  ،دختر ،«کرة قطاس»و 

دختران بازهایی را برای انتخاب همستر پترواز   « کرة عربی»در قص   شود.و عاشق او می
، «کتره استب دریتایی   »های نشیند. در قصهدهند و باز دختر سوم روی تون حمام میمی
، پسر بته جتای باغبتان بترای     «کرة عربی»و « 2کره سیاه »، «کره سیاه»، «1و2کرة دریایی»

دهد و برد. دسته گلی را به دختر کوچک شاه میچیند و میدختران پادشاه دسته گل می
 بندند.  آن دو به هم دل می

در مورد چگونگی انتختاب همستر اشتتراکات     جانآیرونهای ایرانی و قص  در قصه
ایتن مرحلته در پایتان روایتت      جانآیرونبا این تفاوت که در قص  بسیاری وجود دارد 

شتود. وجته   جنگد، دختتر عاشتق او متی   است و پس از اینکه پسرک با دشمنان شاه می
کتردن ستیب استت؛ شتاه     اشتراک ازدواج در این دو متن در انتخاب همستر بتا پرتتاب   

هن شاهدخت همتواره  ذدهد تا دختران همسرانشان را انتخاب کنند. مراسمی ترتیب می
مشغول این است که هویت قهرمانی که پدر و سترزمین او را نجتات داده استت، فتاش     

مجلتس جشتنی   در خواهد کته ستیب طلایتی را    کند. به همین دلیل شاه از دخترش می
پرتاب کند تا قهرمان اسرارآمیز خود را نشان دهد. دخترک تا سته بتار ستیب طلایتی را     

کته بتا همکتاری شتیرمرد     قرمز، سفید و سیاه  هایسوار بر اسبپسرک کند و پرتاب می
گوید: پرتتاب ستیب بته معنتی     در این باره می کوپررباید. آماده کرده است، سیب را می

ابراز عشق و به اعتقاد برخی میوة ازدواج است. بترای ونتوس در نقت  عشتق مقتدس      
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: 2830پر، است. نمتاد عروستی و پیشکشتی کته پتاریس بته ونتوس تقتدیم کترد گکتو          
در   .2333گهمیلتون پتارکر،   ممنوعه در داستان آدم و حوا است ةمیو ،سیب  .125ت124
کنتد کته دختتران     هفت یا سه دختر دارد و اعتلام متی   ،نیز عموماً شاه ی ایرانیها قصه
خواهتد کته در مراستم    انشان را انتخاب کنند. از تمام جوانان شهر متی خواهند شوهر می

ایرانتی بته شتکل    هتای   در قصته امتا   ،سیب است بروایت با پرتا اصالتشرکت کنند. 
؛ در «ستیب »هفت دختتران،   «کرة ابر و باد»آمده است. در قص   پرتاب نارنج و ترنج در

 هتای  و در قصته « نارنج»، دختران «کرة قطاس»، «8و  1کره سیاه »، «کره اسب»های قصه
 کننتد.  همسرانشتان را انتختاب متی   پرتاب و « ترنج» ،«2کره سیاه »و « 2کره اسب سیاه »

های اساطیری و سمبل ترین میوه نارنج و ترنج هر دو یکی از نمادینجالب است بدانیم، 
ها و همچنین نماد عفت، خلوص و ستخاوتمندی  عشق و ازدواج در بسیاری از فرهنگ

و در جای دیگری نیز سمبل عشق و زندگی و مترگ    253: 1027گچالکوفسکی،  است
های ایرانی وقتی به سمت پسران محبتوب ختود   دختران قصه . 183: 1000، گبکراست 

کنند یعنی اظهار عشق و عفت و آمادگی خود را بترای  سیب و نارنج و ترنج  پرتاب می
 از سویالبته ت بام   پرتاب سیب از پشت شاید بتوان رسم کنند.زندگی زناشویی اعلام می

از جملته   آداب و رستوم کته در برختی از    در شتب عروستی   ت راداماد بر سر عتروس   
مایت   باقی مانده است، نشانه و نمادی متحول شده از همتین بتن  ها های همدانی عروسی

بستتگی  اساطیری دانست. در هر دو روایت مفهوم و معنای این کن ، اظهار عشق و دل
از  های ایرانی از سوی دختتر و در برختی رستوم   به یار است، با این تفاوت که در قصه

 شود.سوی پسر پرتاب می

 به زندگی بازگرداندن پهلوانان درون .6

از کنتد،  گونه که گفته شد، مملکت و کشور شاهی که پسرک در آن زندگی می همان
. پسترک در میتدان نبترد، ختوش     دهتد شتود و جنتگ رخ متی   سوی دشمنی تهدید متی 

اگتر همت     بتلای بتاور  . بته  شود میدرخشد و شاه به دلیل پهلوانی او در جنگ پیروز  می
های این داستان اجزای یتک روان باشتند، در واقتع در اینجتا روان متا متورد       شخصیت

باید پهلوانتان درون   تهاجم  و برای مقابله با 148: 2834تهاجم قرار گرفته است گبلای، 
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کنتد.  های ایرانی نیز دختر کوچک با شاهزاده ازدواج میدر قصه را به زندگی بازگرداند.
داند که همسرش شاهزاده است و در برخی دیگر همان گمتان را دارد کته   ز ابتدا میاو ا

ای ویتران را بترای زنتدگی در    او شاگرد باغبان و یا کارگر تون حمامی است. شاه کلبته 
کند  روز جشنی مفصل برپا می دهد. اما برای دختران دیگر هفت شبانهاختیارشان قرار می

دهد. خدمتکار باغ شایست  وصلت با او نیستت. از ایتن رو   و قصرهای مجللی به آنها می
شود. دوای درد او که بیمار میکند تا زمانینه تنها پسر، بلکه دخترش را از خود طرد می

رونتد. پسترک    شود. دامادها برای شکار به دشت متی تنها کل  حیوانی است که شکار می
گذارد آنهتا  راند و نمیمیبه نزد خود با یاری کره اسب دریایی هم  شکارها را از بیابان 

شتود. در  های  متی  کند و منتظر باجناقای شاهانه برپا میشکاری کنند. در صحرا خیمه
مهُتر بنتدگی بتر     ،«مترغ »و « کترة قطتاس  »و تنها در روایتت  « آهو یا گوزن»ازای شکار 
 بترد و پدر میخودش، کل  شکار را برای  ،دهد. دخترنهد. کله را به آنها نمیپشتشان می

هتای   یابد. این دو مرحله بتا وجتود ظتاهر متفتاوت شتباهت     بهبود می با خوردن آنپدر 
 عمیقی با هم دارند:

بینی نشده در سفر زندگی الف: در این مرحله وقفه و شکافی با رخ دادن اتفاقی پی 
در کنتد و  ، دشمنی به سرزمین شاه حملته متی  جانآیرونشود. در قصّ  قهرمان ایجاد می

بیمتاری نیتز درستت ماننتد دشتمنی       کند؛های ایرانی، بیماری تن، شاه را احاطه میقصّه
دشتمن از نتوع    جتان آیترون است که مرزهای تن شاه را هدف قرار داده است. در قص  

های ایرانی دشمن از نوع درونی استت. البتته دشتمن    بیرونی و ملموس است و در قصه
دشمن درونی است که مرزهای کشتور روان را تهدیتد    بیرونی نیز دقیقاً نمادی از همان

ریتزد حتال بتا    کند. آنچه مهم است در هر دو متن چیزی آرام  روان را به هتم متی  می
 انواع مختلف.

ظتاهر فرهیختته و ثروتمنتد شتاه بتا کچلتی باغبتان و ختدمتکار در         ب: دامادهای به
د؛ امتا جایگتاهی نتزد پادشتاه     تضادند. کچل مانند دیگر پسران عنوان داماد پادشاه را دار

معتقد است یکی از جاهایی که باید پهلوانتان را بته صتحن  نبترد بکشتانیم       بلایندارد. 
کردن در میتان ضتدین یعنتی دو    زندگی»کنیم. زمانی است که در بین ضدین زندگی می

توانیم ضدین را به دو طرف کنار بتزنیم و  دست خود را از هم باز کنیم و تا آنجا که می
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 . 177-177گهمتان:  « خود در فضای هم ارتعاشی که ایجتاد شتده استت زنتدگی کنتیم     
ایستد تا از چیزی کته مرزهتای زنتدگی  را    قهرمان در برابر شاه و دیگران گضدین  می

تحت شعاع قرار داده است حمایت کند. درست مانند لحظاتی از زنتدگی کته بته دلیتل     
 بتلای خود را به خود و دیگران ثابت کنیم. شویم و باید مشکلات فراوان دچار وقفه می

گویتد: ایتن پهلتوان از    نامد. در این باره متی می« پهلوان درون»اسم این نوع از پهلوان را 
 . کتاری  115کند گهمان: کند بلکه از حریم خود دفاع میهیچ مرزی خصمانه عبور نمی

ایگتاه بترای   ظتاهر متضتادش کترد درستت ایجتاد فضتا و ج      هتای بته  که پسر با باجناق
اندیشی ختود و استب  بته    های خود بود. او از نظر شاه مطرود است اما با چاره پهلوانی

   رسد. پهلوانی می

 جتان آیترون گیرنتد.  هتا بترای نبترد از استب کمتک متی      پ: در هر دو متن، قهرمان
های کچل نیز از همان ابتتدا بتا استب    کند. شاهزادههایی قوی برای پسرک مهیا می اسب
کردن شتکارها در  خوانند و در جمعکنند و با آت  زدن مو و یال، اسب را فرامیمیفرار 

ای هتا نیتز عمومتاً شتیهه    جوینتد. استب  کند، از او یاری متی ای که او تعیین میمحدوده
کنند. آهو و گوزن تنها از حکم او تبعیت کشند و هم  شکارها را نزد خود حاضر می می
کنند. شتکارهایی کته از دستتور     راند حرکت میاو حکم میای که کنند و در محدودهمی

کنند، همان چارپایان، اسبان قوی و سپاهی سراسر پوشیده از آهننتد کته   اسب تبعیت می
پهلوانتان بیرونتی یتا    »فرستد. سپاه و شکارها نمادهایی بترای  شیرمرد به یاری پسرک می

د. این پهلوان فقط آوردگاه را اند که در این مرحله از قصه نق  دارن «جنگجویان منضبط
  .  113گهمان: « بیند و استفاده از قدرت را در این میانمی

دلیل اصلی پیروزی شاه، پسرک است و اگر او نبتود، شتاه    جانآیرونت: در روایت 
شد. پادشاه در حال شکست کامل است. دلیل اصلی شفای بیمتاری شتاه نیتز    پیروز نمی

کند. دامادهتای  وست که از مرزهای تن شاه محافظت میشاهزادة در ظاهر کچل است. ا
شتود. در   شود بدتر هم متی دهند، حال  که خوب نمیدیگر وقتی گوشت را به شاه می

جویتد، در  پسرک در رقابت با دیگر پهلوانان چون بتر آنهتا برتتری متی     جانآیرونقص  
هتای ایتن   ندارند و در قصته کند. آنها توانایی مقابله با او را حقیقت آنها را بندة خود می

تی  نیز این داغ بندگی به شکل عینی نمود یافته است. پسترک در ازای دادن شتکار بتر    
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نهد و آنها نیز با ایتن تصتویر ذهنتی کته کستی متوجته نخواهتد شتد         پشت آنها داغ می
اند کته عاشتق مبتارزة    « پهلوان جاویدان یا پهلوان مقدس»پذیرند. آنها در اینجا همان  می
و بدند. آنها حضور دارند آنجایی که نیروهای روشنایی با نیروهتای تتاریکی نبترد     نیک
شوند. آنها پیوندی ابدی بتا جهتان هستتی دارنتد گهمتان:       کنند و در نهایت پیروز میمی
اند توجه شاه را جلب کننتد امتا   های پسرک توانسته . درست است که باجناق188-187

هد بود کسی نیست غیر از شتاهزادة سترزمین دیگتر.    پهلوانی که در ذهن او جاوید خوا
 کند نه دیگر دامادهای  را.بینیم که در پایان او را به عنوان جانشین خود انتخاب میمی

 خوردن از مردان پادشاه زخم .2

، پسرک هنگام فرار از مجلس بتزم دختتر پادشتاه پتای  زخمتی      جانآیرون قص در 
وار ماننتد  هتای کچتل  تا اینجای داستان شاهزاده .شوداو شاه سرزمین جدید میشود.  می

شتان را  کردند، حتی وقتی زنتدگی  شان را پنهان میهویت واقعی جانآیرونپسرک قص  
گوید که من تو را در لباسی با وجاهت و شاهانه دیدم، کنند، دختر میبا دختر شروع می

اش. متن الان  گویتد بته موقتع   رود و میرازت را با من در میان بگذار. اما پسر طفره می
دهد و کتاخی را  بینی هستم. اما پس از بهبودی شاه، او جشنی را ترتیب می همین که می

کند؛ درست بندد و شاه و دولتمردان را دعوت میکه با یاری کره ساخته است، آذین می
 هتا بترای  کند. هر دوی این جشتن مانند جشنی که شاه برای پرتاب سیب طلایی برپا می

، کشتف هویتت ستواری استت کته در      جانآیرونافشای رازی است و آن راز در قص  
های ایرانی، کشف هویت پستری استت کته بتا     جنگ عامل پیروزی شاه بوده و در قصه

های ایرانی، دادن کل  گوزن و آهو یا مرغ بیماری پادشاه را بهبود بخشیده است. در قصه
آیند و از دختر شاه ی و شگفتی کاخ به وجد میشاه و دولتمردان از دیدن این همه زیبای

خواهند که داماد را ببیند. غافل از اینکه داماد در لباسی شتاهانه از لحظت  ورود کنتار    می
 آنها بوده است. 

خورد و دیگتر  ، پسرک پس از ربودن سیب طلایی پای  زخم میجانآیروندر قص  
زخمی که به پای پسرک وارد شده استت،  گوید: می بلایآن توانایی را برای فرار ندارد. 

کاهد؛ زیرا در اینجا نیاز به آهستگی و ت مل دارد، نته سترعت و شتدت    از سرعت او می
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بینیم که پسر در محفل جشنی کته ترتیتب داده   های ایرانی نیز می. در قصه 828: همانگ
رحلت   انتد بتاز ماننتد م   کند. زخمی که پستران ایرانتی ختورده   است، هویت  را فاش می

نخست از نوع زخم پا و فیزیکی نیست. زخم آنها زخم بد فهمیتده و شتناخته شتدن از    
اش هتا و دولتمتردان استت. او، شتاهزاده استت و اقتضتای زنتدگی       سوی شاه و باجناق

، زخم در بلایایجاب کرده که تا اینجا به شکل کچل خود را نشان دهد اما در اصطلاح 
همراه دارد و او را مجبور به ایستادن و افشای هویت   اینجا برای او آهستگی و ت مل به

خورند. آنهتا هتر دو بتا    ها میکند. این دومین زخمی است که در هر دو متن، قهرمانمی
شوند با این تفاوت که زخم نخست آنها را به ستفر و زختم   ها وارد وادی سفر میزخم

دارد و ر کتلاه از ستر برمتی   پست  جانآیرونکند. در قص  دوم آنها را به سکون دعوت می
گوید که من چند غلام دارم و بتا   های ایرانی نیز پسر میشناسند و در قصههمه او را می

نشان دادن داغ بندگی بر پشت دامادهای شاه، و پرده برداشتن از قدرت و توانایی ختود،  
نتوان  گوید چون من فرزند پستر نتدارم، تتو را بته ع    کند. شاه نیز می هویت  را فاش می
رستد. ایتن دو متتن یعنتی     ها در اینجا به پایان متی کنم. سفر قهرمانجانشینم معرفی می

کند و آن سفری است نکت  بسیار مهمی را گوشزد می جانآیرونهای ایرانی و قص  قصه
کنند برای رسیدن به پادشاهی و در دنیای امتروزی بترای رستیدن بته     که پسران طی می

اند، حتی اگر تلاشی هم نکنند، یست  آنند. آنها هر دو شاهزادهموفقیت و جایگاهی که شا
پس تتاب آوردن ایتن همته ستختی چته       شوندمیبه واسط  وراثت پس از پدرشان شاه 

دلیلی دارد. دلیل آن همان چیستی و چرایی سفر قهرمانی است. آنها با ایتن ستفر ثابتت    
وانند اسبابی را فراهم کننتد کته   تکردند که حتی ارتباط پدر و فرزندی هم نباشد آنها می

هتای درونتی و استتفاده از ستواران     به جایگاهی برتر دست یابند. آنها با شناخت قدرت
خرد و عقل و پشتکاره تیزرو همچون اسب و از بین بردن دشمنانی که محیط و سرزمین 

، پسران یبلارسند. انسان امروز و به باور کنند، به مقام شاهی میشان را تهدید میروانی
های درونشان کتاملاً  شان این است که نسبت به توانمندیو مردان امروزی مشکل بزرگ

هاستت.  جانترین دلیل  نیز نداشتن ارتباط و پیوند با شیرمردان و آیرونغافلند و بزرگ
گیرند و گتام بته گتام آنهتا را از ستفر      اند که دست پسران را میهاییها همانجان آیرون
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دهند؛ اما فناوری و تمدن بته ظتاهر ختوب، دستت آنهتا را از       وبی عبور میزندگی به خ
 زندگی مردان و زنان قطع کرده است.

 بندی جمع

« کره اسب جادویی»و « کرة ابر و باد» هایهای مختلف قصهدر این پژوه ، روایت
ستنجیده شتده استت. در هتر دو قصته،       رابترت بتلای  با الگوی سفر قهرمتانی مردانت    

رونتد،  کنند، بته سترزمین دیگتری متی    شان فرار میهای پسر از سرزمین اجدادی قهرمان
شتوند.   گذارند و در نهایت پادشاه سرزمین مقصد میهای فراوانی را پشت سر میسختی

های کلی ایتن  ها و تفاوتشباهت 824های تی  و قصه جانآیرونبراساس تحلیل قص  
 دو به شرح ذیل است:

 شود؛. هر دو سفر با جدایی از مادر و دوری از سرزمین آغاز می2
و شاهزادة کچل با اسب یا همتان کترة دریتایی بته سترزمین       جانآیرون. پسرک با 1

 رود؛دیگری می
های دریایی پس از رساندن قهرمانان به سترزمین مقصتد از آنهتا    و کره جانآیرون. 8

دهند تا هتر  جان  به آنها میای گیال و مو و یا صدا زدن نام آیروننشانهشوند و جدا می
 وقت احتیاج داشتند از آن کمک بگیرند.

های ایرانتی بته بتاغ پادشتاه     به آشپزخان  پادشاه و قهرمان جانآیرون. پسرک قص  4
 روند؛ برای خدمتگزاری و کار می

 زند؛ورها به پادشاه و باغبان جدید عشق می. قهرمان5
بیننتد و  های ایرانی، دختران پادشاه، پسر را به صورت اتفاقی در بتاغ متی  . در قصه7

کنند؛ امتا  های ایرانی ازدواج میکنند. دختران در قصهشوند و با آنها ازدواج میعاشق می
مایت  پرتتاب   دهد. در هر دو متن بتن در پایان روایت رخ می جانآیرونازدواج در قص  
های ایرانی به جای سیب گاهی ترنج و شود. در قصهاب همسر دیده میسیب برای انتخ

 شونده است؛نارنج میوة پرتاب
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دشمن به شاه حملته   جانآیرونشود و در قص  های ایرانی، شاه بیمار می. در قصه7
 اند؛ و دشمن پیروز میدان کند. آنها در نبرد با بیماری می

حل  آخر استت. پسترک بتا ربتودن ستیب      پرتاب سیب در مر جانآیرون. در قص  3
هتای ایرانتی نیتز پتس از     شود و در قصته طلایی از دختر پادشاه، شاه سرزمین جدید می
کند و شاه سرزمین نهد، هویت  را فاش میاینکه بر دوش دامادهای دیگر داغ بندگی می

هتای رنگارنتگ بترای    های ایرانی ستواری بتر استب   شود. در این تی  از قصهجدید می
 شود. گرفتن سیب دیده نمی

 منابع

هـا و  دونـد: افسـانه  هـا مـی  زنانی که با گرگ . 2834استس، کلاریسا پینکولا گت 
 ، تهران: پیکان.20 ، ترجم  سیمین موحدّ. چالگوی زن وحشیهايی دربارۀ کهن قصه

 ترجم  رؤیا منجم. تهران: فکر روز. ،«اسطوره، رؤيا، راز» . 2874الیاده، میرچا گت 
 .مروارید: تهران معتمدی، فریدون ترجم  ،مرد مرد . 2834گ رابرت بلای،ت 

 در مرگ از پس زندگى در پژوهشى  بالدار: روح . 2333ت پورحقانی، محمدرضا گ
 ، هند: دانشگاه هند.باستان ايران

. اسطوره جام مقدس: سفر قهرمانی مرد امـروز  . 2837ت جانسون، رابرت الکتس گ 
 صدر، تهران: لیوسا. تورج رضا بنیترجمه و تحلیل 

 .بافکر: تهران معتمدی، فریدون ترجم  ،درون زن . 2837گ تتتتتتتتتتتتتتتت 
 ـ گ :بهار خسرو . 2874ت چیتاتی، پیترو گ ،  ران اي  گ ن ره و ف  خ اري در ت  ذاری و گ  ت ش

 الدین کزازی، تهران: مرکز.ترجم  جلال
، «شفاهی داستان گشتاسب در شاهنام  فردوستی های روایت . »2831خدی ، پگاه گ ت

 .240ت282، صص 25، ش 3، س پژوهشنامۀ ادب حماسی
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 .فرهنگ و کتاب: تهران ،22 ، جايران
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